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علمی سبک شناسی نظم و نثر فارسینشریه 

)بهار ادب سابق(

چکیده:
ادبیات، پیوندی میان  ۀای در حوزرمانتیسم عرفانی به عنوان مطالعاتی بینارشتهزمینه و هدف: 

های بنیادین مکتب رمانتیسم و عرفان برقرار میکند. افسون سخن و ارزش كلام، یکی از مؤلفه

رمانتیسم است كه در پیوند با عرفان قابلیت فراوانی برای تولید معنایی چندلایه ایجاد میکند. 

و مکتب رمانتیسم  در این پژوهش میکوشد به این پرسش پاسخ دهد كه كلام و سخن در عرفان 

شناسی تأویل اشعار سهراب س هری چه جایگاهی دارد و چگونه میتوان این اشعار را از منظر نشانه

 كرد. 

های رمانتیکی و عرفانی و خوانش آنها در شناختی مؤلفهپژوهش پیش رو، به بررسی نشانه :روش

از اشعار سهراب س هری با اشعار منتخب سهراب س هری پرداخته است. بدین منظور، دو شعر 

شناسی ای تحلیل و بر اساس رویکرد نشانههای كتابخانهتوصیفی مبتنی بر داده -روش تحلیلی

 های رمانتیک مورد بررسی قرار درفت.تأویلی امبرتو اكو، از منظر رمزدان عرفانی و  مؤلفه

های طبیعت و رمزدانهای رهدیری از استعاها حاكی از آن است كه س هری با بهرهیافته ها:یافته

عرفانی، كلام را از سطح ابزاری ارتقا بخشیده و آن را  به عنوان موجودیتی زنده تلقی میکند. این 

 ویژدی امکان خوانشهای متنوعی را در بستر رمانتیسم عرفانی رقم میزند. 

ی شهود و برآیند متن بیانگر این است كه واژه در اشعار س هری به عاملی برا گیری:نتیجه

كاردیری رویکرد تأویلی امبرتو اكو در خوانش اشعار س هری، افزون مکاشفه تبدیل شده است و به

های بر آشکارسازی ابعاد پنهان ارزش كلام، الگویی روشمند برای تحلیل متون ادبی با مؤلفه

عرفانی و رمانتیک ارائه میدهد.
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 1404تیر  10:  داوری تاریخ  

 1404تیر  25: اصلاح تاریخ  

1404شهریور  08: پذیرش تاریخ  
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Mystical Romanticism, as an interdisciplinary 
field within literature, establishes a connection between Romanticism and 
mysticism. The enchantment of speech and the value of the word constitute 
one of the fundamental elements of Romanticism, which, when intertwined 
with mysticism, provides a rich capacity for multilayered meaning-making. This 
study seeks to address the question of what place speech and the word hold in 
mysticism and Romanticism within the poetry of Sohrab Sepehri, and how 
these poems may be interpreted from a semiotic-hermeneutic perspective. 
METHODOLOGY: The present study undertakes a semiotic analysis of Romantic 
and mystical elements as they appear in selected poems of Sepehri. To this end, 
two of his poems are examined through a descriptive-analytical method based 
on library research, employing Umberto Eco’s interpretive semiotics to 
investigate mystical codes and Romantic motifs. 
FINDINGS: The findings indicate that Sepehri, by employing metaphors of 
nature and mystical codes, elevates language beyond its instrumental function, 
conceiving it as a living entity. This feature opens the possibility for diverse 
readings within the framework of Mystical Romanticism. 
CONCLUSION: The results suggest that in Sepehri’s poetry, the word becomes 
a medium of intuition and revelation. Applying Eco’s interpretive semiotics to 
these poems not only uncovers the hidden dimensions of the value of speech 
but also provides a systematic model for analyzing literary texts imbued with 
mystical and Romantic elements. 
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 مقدمه
تواند در حوزۀ ادبیات كلام از ارزش وجودی خاصی برخوردار است و به عنوان عنصر اساسی ارتباط مطرح است و می

ای كمک كند. چنین نگاهی به زبان یکی از مفاهیم بنیادین عرفان است. عرفان، كلمه را تجلی معانی تازهبه خلق 

. سهراب س هری با تركیب این دو نگرش در حقیقت الهی میداند و آن را واسطج میان انسان و ملکوت میشمارد

ست، بلکه موجودیتی زنده و خالق معناست. اكثر شعرهایش جهانی را خلق كرده كه در آن واژه صرفاً ابزار بیان نی

در این راستا، پژوهش چندانی كه صرفا به ارزش و ماهیت كلام و ارزشمندی سخن در اشعار سهراب س هری 

شناسی تأویلی این پژوهش قصد دارد تا حدودی این خلأ را پر كند و به بررسی نشانه ب ردازد، صورت نگرفته است.

ب ردازد. بدین منظور « تا انتها حضور»و « تماشا سورۀ»س هری با عناوین:  شعر سهرابماهیت و ارزش كلام در دو 

شناسی امبرتو اكو با رویکرد نشانهتحلیلی مورد خوانش و تفسیر قرار درفتند.  -اشعار منتخب به روش توصیفی

ها ای از نشانهمفهوم متن باز و توجه به تعامل خواننده با اثر، امکان خوانش اشعار سهراب س هری را به عنوان شبکه

در عرفان كلمه و سخن صرفاً ابزاری برای برقراری ارتباط نیست و كلام خود حامل نور آورد. و معانی پویا فراهم می

ست. كلمه در قرآن و احادیث بار معنوی و مقدسی دارد؛ به عنوان مثال، كلمه در قرآن داهی به معنای و حقیقت ا

فرمان و ارادۀ الهی و داهی به معنای نشانه و وعده آمده است. همچنین در سنت عرفانی كلمه میتواند معنای ذكر 

ها چون كلیدی برای دشایش درها محسوب واژه و عبادت را به خود بگیرد. در احادیث كلمه با ذات حق پیوند دارد و

واسطج كلام است كه جهان میشوند. در مکتب رمانتیسم كلام افسون و جادوی مختص به خود را دارد، زیرا به 

توصیف میشود. شاعر رمانتیک به واژه نه به عنوان انعکاس واقعیت و یا ابزار تقلید جهان مینگرد؛ بلکه كلام در 

الق واقعیت محسوب میشود. شاعر با كلمات دنیای آرمانی و خیالی خود را میسازد؛ عشق را مکتب رمانتیسم خ

بخشد. جان روح میهای بیمیدارد و حتی به پدیده بیان میکند؛ خود را تعریف میکند؛ خاطرات و رویاها را زنده نگه

هاست؛ در عرفان واژه همانند درت واژهنقطج تمایز ارزش و اهمیت كلام در عرفان و مکتب رمانتیسم نگرش آنها به ق

 العاده تلقی میکنند. نوری از جانب خداوند محسوب میشود، اما رمانتیکها آن را امری جادویی و خارق

 

 ضرورت پژوهش

ضرورت این پژوهش در آن است كه س هری یکی از معدود شاعران معاصر است كه توانسته پیوندی میان عرفان 

ای در حوزۀ ادبیات رشتهتواند به غنای مطالعات میانبرقرار كند. تحلیل این پیوند می شرقی و رمانتیسم غربی

 شناسی كمک كند.عرفانی و نشانه

 

 پیشینه پژوهش

در زمینج پیوند رمانتیسم و عرفان در شعر سهراب س هری پژوهشهای متعددی صورت درفته است، چه به صورت 

ت مستقل. وجه تمایز این پژوهش با تحقیقات پیشین تکیه بر ارزش و بررسی تطبیقی با شاعری دیگر یا به صور

مقالاتی كه به بررسی عرفانی اشعار  لفج مکتب رمانتیسم در بستر عرفان است.ماهیت خود واژه و سخن به عنوان مؤ

 اند عبارتند از:)رمانتیسم عرفانی( پرداخته رمانتیسمسهراب س هری بر پایج مکتب 

ئیلی در نشریج مطالعات عرفانی با عنوان پیوند عرفان و رمانتیسم در شعر س هری )دانشکدۀ مقالج حسین میکا _

 (.1389علوم انسانی دانشگاه كاشان، شماره یازدهم، بهار وتابستان 
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های عرفانی دینی در اشعار سهراب س هری بر پایج مکتب رمانتیسم از صغری مرادیان و محمد مقالج اسطوره _

 (. 1402، فروردین 21، شماره 7های ادبی )دورۀ نشریج پژوهشنامج مکتبامیر مشهدی در 

 مقالات دیگری هم با عناوینی نزدیک به این موضوع منتشر شده است كه عبارتند از: 

جلوۀ رمانتیسم مثبت در آثار سهراب س هری و ایلیا ابوماضی از كبری روشنفکر )نشریج زبان و ادبیات فارسی،  _

 (.13ره ، شما1386بهار 

بازتاب مکتب رمانتیسم در شعر سهراب س هری از رقیه صدرایی )نشریج دُرِ دَری، ادبیات غنایی، عرفانی، تابستان  _

 (.23، شماره 1396

بررسی ویژدیهای مکتب رمانتیسم انگلستان در اشعار سهراب س هری از بهارم مهرابی )نخستین همایش ملی  _

 (.1389ای، تهادبیات فارسی و پژوهشهای میان رش

بازتاب و بررسی باورهای عرفان بودایی در اشعار سهراب س هری و مقایسه تطبیقی آن با عرفان و تصوف اسلامی  _

المللی از حمید عابدیها )مقاله پذیرفته شدۀ یازدهمین همایش پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه بین

 (.1404قزوین، 

در شعر شهریار و سهراب س هری از رضا واعظی )همایش ملی پژوهشهای شعر  بررسی تطبیقی مفاهیم عرفانی _

 (.1396معاصر فارسی، 

اده )فصلنامه ادیان و عرفان نزنگاه عرفانی به طبیعت در شعر سهراب س هری از حسنیه نخعی و مریم شعبا _

 (.1398تطبیقی، 

زهرا سلیمانی و زهرا صادقی )انتشارات فرهنگ از  سهراب س هری و جبران خلیل جبران در آئینج رمانتیسمكتاب  _

 (.1393و تمدن، 

بررسی تطبیقی رمانتیسم در شعر سهراب س هری و ابوالقاسم الشابی از نیلوفر محمدی )نشریج نامه فرهنگستان،  _

 (.3، شماره 1394پاییز و زمستان 

ثالث و فروغ فرخزاد از شهرزاد  تحلیل و مقایسه ویژدیهای مکتب رمانتیسم در اشعار سهراب س هری، اخوان _

 (.15نیازی و نور علی زیلایی ) نشریج دُرِ دَری )ادبیات غنایی، عرفان، شماره 

پایاننامج كارشناسی ارشد با عنوان نقد تطبیقی رمانتیسم در شعر فروغ فرخزاد و سهراب س هری از محمد  _

 شهر(.خسروی شکیب و لیلا امرایی )دانشگاه آزاد واحد دره

بررسی رمانتیسم در اشعار سهراب س هری از محمد خسروی شکیب، یوسف علی بیرانوند و یاسر لطفی )كنگره  _

 (.1395بین المللی زبان و ادبیات 

پایاننامج كارشناسی ارشد با عنوان بازتاب رمانتیسم در شعر فروغ فرخزاد و سهراب س هری از حمیده كلایی،  _

 (.1391)دانشگاه آزاد تهران، 

ایاننامج كارشناسی ارشد با عنوان بررسی و مقایسه مضامین رمانتیسم در اشعار بدر شاكر سیاب و سهراب پ _

 س هری از فرزاد برزدر برفرویی )دانشگاه تربیت معلم تهران(.

 (.1393كتاب عرفان عملی در زنددی سهراب س هری از علی ترابیان پور )انتشارات بوستان دانش،  _

عرفان سهراب س هری از عرفان سهروردی از حسین پیشگو و خدیجه صباحی زاده )نشریج پژوهش تأثیر پذیری  _

 (.2، شماره 1398و مطالعات علوم اسلامی شهریور 
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بررسی تطبیقی عشق و عرفان در اندیشج سهراب س هری از علی طاهری و سمیرا حدیدی )نشریج عرفان اسلامی  _

 (.31، شماره 1391بهار 

، 1387رفان در شعر صائب تبریزی و سهراب س هری از پروین ناهیدی )نشریج آفتاب اسرار، زمستان های عجلوه _

 (.8شماره 

 (.3، شماره 1383فان در شعر سهراب س هری از عالیه زعفرانلو و آزیتا جعفری )نشریج پازند، پاییز رع _

 .1369انتشارات نمایش،  ،كتاب من به باغ عرفان از پری صابری _

پای رمانتیسم در شعر صدای پای آب از فخرالسادات خامسی هامانه )یازدهمین كنفرانس بین المللی مطالعات رد  _

 (.1401زبان، ادبیات، فرهنگ و تاریخ، 

منتشر شده است،  شناسینشانههمچنین مقالاتی نیز دربارۀ چند نمونه از اشعار سهراب س هری بر اساس رویکرد 

 از جمله: 

ازِ دلِ سرخ سهراب س هری با رویکرد ریفاتر از سیمین مؤحد )دومین كنفرانس بین المللی شناسی رنشانه _

 (.1399تحقیقات بنیادین در مطالعات زبان و ادبیات، 

شناسی مایکل ریفاتر از محسن محمدی كردیانی سهراب س هری، از منظرنشانه از« كفشهایم كو؟»بررسی شعر  _

 (.1397شناسی، بلاغت، نقد ادبی، پژوهیِ ادبی نگاهی تازه به سبکو الهه نقوی )پنجمین همایش متن 

شناسی رنگها در شعر سهراب س هری از بیدل دهلوی با توجه به نظریج بینامتنیت از عبدالرسول تأثیر پذیری نشانه _

 صادق پور و  بهناز كاظم پور )دومین همایش ملی آموزش زبان فارسی و زبانشناسی(.

سیِ نور در شعر سهراب س هری از ابراهیم كنعانی )نشریج زبانشناسی و دویشهای خراسان، سال معناشنا_نشانه _

 (.18، شماره 1397

معناشناسی سورۀ تماشا سهراب س هری از كیومرث خانبابازاده )نشریج بلاغت كاربردی و نقد -بررسی نشانه _

 بلاغی(. 

شناختی تأویلی امبرتو اكو در اشعار فروغ فرخزاد، شانهشناسی شعر بر اساس رویکرد نی نشانههمچنین در زمینه

 پژوهشهایی صورت درفته است، نظیر: 

شناسی تأویلی امبرتو اكو از شیرزاد طایفی و نیلوفر ، با رویکردِ نشانه«ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد»نقد شعرِ  _

 (.1403ابستان ، ت36بختیاری )مجلج مطالعات زبانی و بلاغی، سال پانزدهم، شماره 

 

 هدف پژوهش
را در پیوند میان عرفان و مکتب رمانتیسم در اشعار سهراب « ارزش كلام»این پژوهش در پی آن است كه جایگاه 

س هری روشن سازد. در این راستا تلاش شده نشان داده شود كه چگونه زبان شعری س هری هم ظرفیت قدسی و 

 آفرینش رمانتیک است.ای برای خلاقیت و شهودی دارد و هم عرصه

 

 رویکرد و روش پژوهش 

ای و خوانش اشعار سهراب س هری و تحلیل های كتابخانهتوصیفی و با تکیه بر داده_روش این پژوهش تحلیلی

شناسی امبرتو اكو و تأویل های معنایی آنها صورت درفته است. در این مسیر در بررسی اشعار از رویکرد نشانهلایه

 نی عرفانی و رمانتیکی استفاده شده است.های رمزداشبکه
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 چارچوب نظری پژوهش
شناسی در مباحث زبان، در اوایل قرن بیستم با انتشار نظریات فردینان دوسوسور  و چارلز سندرس پیرس، نشانه

ادبیات و نقد ادبی مطرح شد. هرچند بحث مفهوم نشانه از سوسور آغاز نشده است، اما سوسور زمینه را برای 

شناسی را تنها محدود (. امبرتو اكو، نشانه39،ی 1386)كوپال، ها دشود. بندی جدیدی از نشانهبندی و طبقههدست

اند، بلکه آن را دانشی دسترده برای تفسیر فرهنگ، هنر، اسطوره و حتی رفتارهای فردی و دبه زبان و متن نمی

موجودیت ثابت، بلکه یک فرایند پویا در بستر ارتباط  شناسی نه یکاكو بر این باور است كه نشانه اجتماعی میبیند.

ای از دلالتها است كه در زمینج فرهنگی، تاریخی و اجتماعی معانی متفاوتی میگیرد. است. نشانه از منظر او شبکه

های پنهان و ژرف ساخت متن عنوان ظرفیتی برای كشف و تبیین لایه بر این اساس، مفهوم خوانندۀ الگو را به

عنوان كُنشگری كه ارجاعات فرهنگی و  ای به نقش خواننده الگو بهنشانه ح كرد. در این نگرش مفهوم نقشمطر

امبرتو اكو در نقش خواننده از متون باز و بسته سخن »زبانی و بینامتنی را دریافت و خوانش میکند، می ردازد. 

العمل یا تفکر خواننده را متون بسته، از پیش عکسمیگوید. متون باز همکاری فعال خواننده را میطلبد، حال آنکه 

 (.  402،ی 1394)شمیسا،« مقدر كرده است.

شناسی، ایدۀ نشانگی نامحدود را كه منسوب به چارلز سندرس پیرس است، بسط و در واقع امبرتو اكو در نشانه

ود است. بر طبق نظریج پیرس، اندیشج فرآیند تفسیر نامحد نشانه،یشج پیرس درباره نقشاند»دسترش داده است. 

ای، كُنش یا نفوذی است كه عملیات سه موضوع مانند نشانه، هدف آن و تفسیر كنندۀ آن را مشاهدۀ نشانه

نباید  یکسان شمرده شود. به بیان دیگر دربرمیگیرد. از نگاه پیرس، اصل تفسیر نباید با فرض دور از دسترس بودن

ای را نشانه(. اكو در بسط نظریات پیرس نظریج نقش16 -13،ی 1402كو، )ا« دور از مفهوم حقیقی متن باشد.

ای پویاتر و همچنین ناایستا به نام او نشانه را به مفهوم كلاسیک آن، نفی میکند و از وجود پدیده»مطرح كرد: 

است كه وابسته هایی ای، نشانهنشانهنقشهای (. »645،ی 1402)قاسمی فرد و زارع، « ای سخن میگوید.نشانهنقش

فکری شکل درفته در آن و روابط ایجاد شده، ارتباط میان صور بیانی و صور محتوایی است كه -به بستر فرهنگی

ای نام دارد. از این منظر علاوه بر سخنگو نقش سخنگیر نیز در خوانش روایت و تفسیر به تعبیر اكو نقشهای نشانه

دیری نقشهای كه اكو با طرح آن، ناپایداری نشانه و امکان شکلای مفهومی است نشانهمتن اهمیت دارد. نقش

 (. 36)همان،ی« ای جدید، تحت شرایط متفاوت و در نتیجه زایایی نشانه را بیان میکند.نشانه

ای وجود ندارد بلکه ادر بخواهیم به درستی بگوییم: هیچ نشانه»ای را چنین استدلال میکند: نشانهاكو مفهوم نقش

ای مطرح است. این تعریف برآمده از دیدداه یلمسلف است، كه بر استفاده از نشانه، به عنوان نشانهای فقط نقشه

(. در 645،ی 1402)قاسمی فرد و زارع، « نامی بر واحد دربردیرندۀ صورت و محتوا و شکل بیان پدید آمده است.

مؤلف است یا قصد خوانندۀ مفسر، اما اكو  هدف تفسیر از دو دیدداه مطرح میشود، یا بازسازی قصد»شناسی نشانه

دیدداه سومی را مطرح میکند، با عنوان قصد متن. هدف او از طرح این ایده، امکان سومی است كه مشکلات دو 

( از نقش فعالانج 1962را برطرف میکند. اكو در كتاب اثر باز )« نیت خواننده»و « نیت مؤلف»ایدۀ پیش، یعنی 

شناسی دارند دفاع كرد. در این كتاب بر جنبج باز اثر تأكید شده است، كه ارزش زیبایی مفسر در خوانش متونی 

در واقع خوانشِ دارای پایان باز، فعالیتی است با هدف تفسیر آن اثر، به بیان دیگر دیالکتیک موجود بین حقوق 

منظر اكو، هر نشانه در متن (. به طور خلاصه میتوان دفت: از 13-9، ی 1397)نک. اكو، « متن و حقوق مفسران.

دارای قابلیت ارجاع به سطوح معنایی مختلف را دارد. معنا در فرایند تفسیر فعال خواننده، ایجاد میشود و متن 

هدف »تواند همزمان از رمزدانهای دونادون برخوردار باشد تا به فرآیند تفسیرهای نامحدود بینجامد. می
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هاست. در الخصوی شعر نیز سرشار از نشانهها و دلالتهاست. متن ادبی علیشناسی بررسی همه جانبج نشانهنشانه

)مدرسی « واقع در دنیای ادبیات، كلمات و جملات علاوه بر مدلول قاموسی خود بر مدلول دیگری دلالت میکنند.

 (.294، ی 1397و دیگران، 

 

 تعریف عرفان 

سرچشمه میگیرد و تعاریفی كه از سیر و سلوک عارفانه « عَرَفَ»عرفان بر اساس معنای تحت اللفظی آن از ریشج »

ناشی میشود را دربرمیگیرد. عرفان یا معرفت به معنی شناخت است و در اصطلاح معرفت قلبی است كه از طریق 

)قدیمی، « سیده است عارف میگویند.كشف و شهود حاصل میشود؛  در عرفان به كسی كه به مقام عرفان ر

(. عرفانی كه در این پژوهش مد نظر است، همان عرفانی است كه به معنای مرسوم آن یعنی 127،ی 1398

خداشناسی و ارتباط انسان با خدا و جهان هستی است؛ شناختی كه از خودشناسی نشأت میگیرد و به خداشناسی 

متمایز میکند جنبج نظری عرفان است، زیرا عرفان بر خلاف تصوف ختم میشود. آنچه عرفان و تصوف را از هم 

ای تأكیدی بر انجام اعمالی نظیر خرقه پوشی و زهد و ریاضت ندارد. هر چند شاید بسیاری از افراد عرفان را شاخه

روه خاصی تر از تصوف و آداب مذهبی است. عرفان متعلق به دین و آئین و داز تصوف بدانند، اما عرفان بسیار كلی

ی باورهای عرفانی به تناسب نحوه»نیست، بلکه عرفان به رابطج انسان با خدا و جهان اشاره دارد. بر این اساس 

ادراک و تلقی از خویشتن در معرض تغییر و تفاوت قرار دارند؛ اما از آنجا كه همیشه مشتركاتی در میان انسانها 

درخور توجهی دارد؛ و با وجود اینکه عرفان همواره همزاد باورهای  وجود دارد، عرفان نیز در محتوای خود مشتركات

)مظفری، « دینی است، از این رو هر باور دینی، باورهای عرفانی مختص به خود را ارائه و تعریف میکنند.

 (. 150،ی1388

 

 پیوند رمانتیسم و عرفان
اند و از این حیث دارای ی و فردی استوارهای درونرمانتیسم و عرفان، هر دو در مفاهیم بنیادی خود بر تجربه

هم وشانیهای قابل توجهی هستند. عرفان چه در سنت شرقی و چه در سنت غربی، همواره در پی عبور از 

هایی چون وصل، حضور، كشف و شهود محسوسات و رسیدن به حقیقت مطلق بوده است؛ حقیقتی كه با واژه

ای شخصی و از ظاهر به باطن و از عقلانیت صرف به سوی تجربه توصیف میشود. این سیر و سلوک، نوعی حركت

درایی عصر روشنگری، بر ارزش عمیق از امر قدسی است. رمانتیسم نیز در واكنشی آشکار به عقلانیت و خرد

رغم تصویر بیرونی ها در پی آن هستند كه علیی فردی، عاطفی و جهان درونی انسان تأكید میکند. رمانتیکتجربه

عقلانی جهان، به درک شهودی و تخیلی آن ب ردازند. همین درایش موجب میشود كه رمانتیسم در كنار عرفان و 

در یک مسیر مشترک قرار دیرد: مسیری كه در آن تأكید بر قلب و تجربج شخصی جایگزین سلطج عقل محض 

حثهای عرفان عملی در تبیین همج ب»میشود. این تمركز بر قلب تا جایی اهمیت پیدا میکند كه میتوان دفت: 

منازل و مقامات سلوک الی الله، توصیف حالات قلب است و اساس عرفان نظری، در توضیح هستی و تعینات آن 

(. در عرفان، قلب نقطج مركزی 33،ی 1391)رمضانی و پارسانژاد، « در حقیقت بیان قلب یا حقیقت انسان است.

میتوان به مقامات والا دست یافت و با آشکار شدن علوم باطنی به مرحلج دریافتهای الهی است و با مراقبج نفسانی 

كشف و شهود و بصیرت رسید. عارف میتواند با طی كردن این مراحل از علم الیقین و عین الیقین به حق الیقین 

ا شکلی از كه منتهای مراتب كشف و شهود است، نائل شود. از منظر روانشناسی هر دو جریانِ عرفان و رمانتیسم ب
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دریز مرتبط هستند؛ در عرفان این دریز به سوی ساحت الهی یا حقیقت مطلق است؛ سفری كه از طریق رنج، 

تزكیه و ریاضت طی میشود. اما در رمانتیسم این دریز بیشتر به سمت طبیعت، خاطرات نوستالژیک و آرمانهای 

بستر عاطفه و احساس به یکدیگر پیوند میخورند. انسانی است. بر این اساس میتوان دفت: عرفان و رمانتیسم در 

عرفان قلب را جایگاه دریافتهای الهی میداند و رمانتیسم نیز دل را سرچشمج خلاقیت، خیال و الهام تلقی میکند. 

های رمانتیک در اشعار سهراب س هری لفهؤهای عرفانی و ماین هم سویی این امکان را فراهم میسازد، همزمان رده

دیری از زبان شاعرانه، طبیعت را نه صرفً به شته باشند. س هری همانند شاعری رمانتیک و عارف، با بهرهحضور دا

ببیند. بدین ترتیب عرفان و رمانتیسم در شعر او به ای از حقیقت متعالی عنوان آینهای بیرونی بلکه بهمثابه منظره

 شکلی طبیعی به هم می یوندند. 

 

 ارزش كلام عرفانی افسون سخن رمانتیکی و

رمانتیسم در اصل یک جنبش انقلابی است و شعارهای آن همان سخنان فلسفی و سیاسی است كه در عصر »

در مکتب »روشنگری مطرح شده است و دارای ویژدیهایی است كه ارزش كلام و افسون سخن از آن جمله است. 

رای خود ارزش و اهمیت خاصی دارد. از این منظر رمانتیسم كلمه تنها بیان كنندۀ یک منظور ساده نیست، بلکه ب

توجه به ارزش كلمات، قاموس رمانتیک را غنیتر ساخت و اكتفا به كلمات ساده و معینی كه جزو اصول كار 

كلاسیکها بود متروک دردید. رمانتیسم بیش از هر چیز، به روابط كلمات، هیجانها و خاطراتی كه هر یک از آنها بر 

اهمیت و نقش كلام مقالاتی نوشت و بیان كرد: كلمه عبارت است از  ۀت دارد. ویکتور هودو دربارانگیزند، دقمی

عنوان در عرفان كلمه و سخن نه تنها به (.182_161،ی 1، ج1384)سیدحسینی، » سخن و سخن خداست.

حامل نور و حقیقت  ابزاری صرف برای ارتباط انسانی، بلکه در بسیاری از متون دینی و آیینی با معانی عمیق و

ی الهی آمده كاربرده شده است. كلمه در قرآن و احادیث بار معنوی و مقدسی دارد: داهی به معنای فرمان و ارادهبه

و « كَلمِ(. »82متجلی است؛ به عبارتی هستی با كلمه آغاز شده است )یس: « كُن»است و قدرت خداوند در كلمه 

ی دفتار و كلمه به معنی سخن و جمع آن در هر دو صورت كلم و كلمات جمع كلمه است. كلام به معن« كلمات»

در قرآن آمده است. در چند آیه نیز از عیسی مسیح به عنوان كلمج خدا یاد شده است و در اصطلاح ابن عربی 

(. در فصوی الحکم ابن عربی كلمات الهی 137،ی 1385كلمه تعبیری از روحانیت شخص نبی است )ابن عربی، 

(. در احادیث كلمه با ذات حق پیوند دارد و اذكار همچون كلیدی 145مظاهر اسماء و صفاتند )همان،ی  همان

انداز، كلمه حامل نور است و نقش آن صرفاً انتقال معنا نیست، میشوند. در این چشمبرای دشایش درها محسوب 

ای قائل است. نیز برای كلمه ارزش ویژهبلکه خود حقیقتی متعالی را آشکار میسازد. در مقابل، مکتب رمانتیسم 

شاعر رمانتیک واژه را نه بازتاب واقعیت بیرونی، بلکه نیرویی خلاق میداند كه میتواند جهانی تازه بسازد. نقطج تمایز 

عنوان پرتویی از  كلام در عرفان و مکتب رمانتیسم در نوع نگرش آنها به قدرت كلمات است: در عرفان واژه به

ی و نوری از جانب خداوند است كه انسان را به سوی تعالی معنوی هدایت میکند. اما رمانتیکها واژه را حقیقت اله

امری جادویی و افسونگر تلقی میکنند. در مکتب رمانتیسم، افسون و ارزش كلام به معنای توجه ویژه به كلمات و 

ای پنهان عاطفه و تخیل او را آشکار سازد. بدین هقدرت آنها است. كلمات از درون انسان برمیخیزند و میتواند لایه

ترتیب، ارزش كلام در هر دو سنت عرفانی و رمانتیک از جایگاهی بنیادین برخوردار است. عرفان كلام را راهی 

برای اتصال به امر قدسی میبیند و رمانتیسم آن را ابزاری برای آفرینش هنری و بیان فردیت. در شعر سهراب 

 ویکرد به هم می یوندند و با تخیل شاعرانه، جهانی تازه خلق میشود. س هری این دو ر
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 بحث و بررسی
شعر معاصر فارسی پس از مدرنیته و شعر نو و اندیشج تغییر در زبان و معنا دچار ددردونی در فرم و محتوا شد. 

فرد  به یژدی منحصرسهراب س هری یکی از شاعرانی است كه از این فضا برای خلق اشعار مدرن استفاده كرد. و

های جهان و حتی ویژدیها و قابلیتهای انسانها و تمام موجودات هستی سهراب س هری، نگاه دقیق به تمام پدیده

ای توجه دارد و واژه از نظر او امری است. سهراب س هری در شعرهایش به سخن و قابلیتهای كلام به شکل ویژه

سهراب س هری، شاهد طیف وسیعی از مضامینی « صدای پای آبِ»عر انگیز و قابل تأمل است. در دفتر ششگفت

ها و پدیده جای شده است. در صدای پای آب، سهراب س هری با همهستیم كه در آنها به كلام و سخن نگاه ویژه

ودو مینشیند و حتی به آنها شخصیت انسانی میبخشد. معنا با سخن عناصر هستی و حتی مفاهیم انتزاعی به دفت

واژه ارتباط دارد و در اشعار سهراب س هری معنا رنگ خای خود را دارد نظیر: دیر زمانی است روی این شاخج و 

ها در نگاه سهراب همچون موجودی پاک و منزه هستند (، واژه21بید مرغی بنشسته كو به رنگ معنا )س هری،ی 

قائل است  ، او میان حرفها به همبستگی(307زار چرا میکنند )همان،یو یا همانند حیوانی در سکوت سبز چمن

های طبیعت را همچون انسان (. سهراب تمام پدیده310و زمزمه همچون حیرتی است میان حرفها )همان،ی 

(، سوار حرف باد میشود 320داند او با آفتاب مصاحبت دارد )همان،یدارای دفتار، زبان، صدا و حتی لحن می

مخاطب خود قرار میدهند )همان(. سهراب چنان دچار درمی دفتار است كه  ( و بادهای جهان او را21)همان،ی 

(. در نگاه 322مفسر دنجشکهای درۀ دنک میشود و در كوه طور از حرارت تکلیم در تب و تاب است )همان،ی 

سهراب حتی اجسام نیز با هم مکالمه و دفتگو دارند: در مکالمج جسمها مسیر س یدار چقدر روشن بود 

(. همچنین مکانهایی را به تصویر میکشد كه همچون مکانی مقدس است و در آنجا خدا حضور 327)همان،ی

جا میکند روشن پهنای كلام ای دارد؛ همچنان كه میگوید: بیگمان پای چ رها جاپای خداست... ماهتاب آنویژه

اج بده (. در جای دیگری میگوید: حرف بزن، حوری تکلم بدوی، حنجرۀ آب را رو347)همان،ی 

(. شواهدی دیگر از توجه به ارزش وجودی كلمات و افسون سخن در شعر سهراب س هری از 403_402)همان،ی

(، 422این قرار است: مفهوم درشت شط در قعر كلام او تلاطم داشت، انسان در متن عناصر میخوابید )همان،ی 

ض حروف ما در غیبت مركب مشتاق میزند آمیزد، اما ای حرمت س ید كاغد، نبتکرار لاجورد با حسرت كلام می

(، در تب حرف، آب بصیرت بنوشیم )همان،ی 431(، ای میان سخنهای سبز نجومی )همان،ی 425)همان،ی 

(، شرم پاک روایت روان است، در زمان پیش از طلوع هجاها، محشری از همه زنددان بود، از میان تمام 433

.. كفشهای من از لفظ شبنم، تر شد... اولین ریگ الهام در زیر پایم صدا حریفان، فَکِ من از غرور تکلم ترک خورد.

(، جملج 447(، با نگاهی پر از لفظ مرطوب، مثل خوابی پر از لکنت سبز باغ )همان،ی 435_434كرد )همان،ی 

 (، ریگزار عفیف،450جاری، جوی را میشنید، با خود انگار میگفت: هیچ حرفی به این روشنی نیست )همان،ی

(، انسان مثل آواز ایثار در كلام فضا كشف خواهد 452دوش میکرد، حرفهای اساطیری آب را میشنید )همان،ی 

(، امشب در یک خواب رو به سمت كلمات باز 453شد؟ ای شروع لطیف! جای الفاظ مجذوب خالی! )همان،ی 

 (.455خواهد شد )همان،ی 

 

 «ۀ تماشاسور»بررسی شعر  
« سوره»آلود، كلمه را در جایگاهی مقدس مینشاند. خود عنوان س هری، با زبانی آیینی و رمزسورۀ تماشا از سهراب 

یادآور وحی است و از همان آغاز، شعر را در سطحی فراتر از بیان شاعرانه قرار میدهد. سودند ابتدایی شعر، به 
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آفرینش و تجلی حقیقت  نوعی مشروعیت بخشی قدسی به كلام است و با سنتهای دینی كه در آن كلام مبدأ

است، پیوند مستقیمی دارد. در این شعر، شاعر نه تنها خالق معنا بلکه حامل پیامی قدسی است؛ رسالتی كه او را 

كاردیری واژدانی نظیر؛ رسالت، بشارت، ابدی، آیت، رسول و نازل در جایگاه پیامبران قرار داده است. س هری با به

ی بخشیده است و از كلمه همچون آیتی برای رساندن رسالت خود كه همان معنا كردن به شعر خود معنایی عرفان

های شناسی تأویلی امبرتو اكو، این شعر نمونج بارز یک متن باز است؛ زیرا لایهاست، بهره میبرد. از منظر نشانه

ر سه جایگاه میبیند: متعدد معنایی را پیش روی خواننده قرار میدهد. به عنوان مثال شاعر در این شعر خود را د

ساز آور طبیعی، منتقد جهان مادی و شاهدی كه بار رسالت را به دوش میکشد. هر یک از این نقشها، زمینهپیام

 تأویلی متمایز است و امکان تفسیرهای دونادون را فراهم میسازد.

 

 متن شعر
 به تماشا سودند و به آغاز كلام

 و به پرواز كبوتر از ذهن

 س استای در قفواژه

 حرفهایم مثل یک تکه چمن روشن بود

 من به آنان دفتم:

 آفتابی لب درداه شماست

 كه ادر در بگشایید به رفتار شما میتابد

 و به آنان دفتم: سنگ آرایش كوهستان نیست

 همچنان كه فلز، زیوری نیست به اندام كلنگ

 در كف دست زمین دوهر ناپیدایی است

 شدند كه رسولان همه از تابش آن خیره

 پی دوهر باشید

 ها را به چراداه رسالت ببریدلحظه

 و من آنان را به صدای قدم پیک، بشارت دادم

 و به نزدیکی روز، و به افزایش رنگ

 به طنین دل سرخ، پشت پرچین سخنهای درشت

 و به آنان دفتم:

 هر كه در حافظج چوب ببیند باغی

 صورتش در وزش بیشج شور ابدی خواهد ماند

 با مرغ هوا دوست شودهر كه 

 خوابش آرامترین خواب جهان خواهد بود

 كه نور از سر انگشت زمان برچیندآن

 را با آه میگشاید درۀ پنجره

 زیر بیدی بودیم؛ بردی از شاخج بالای سرم چیدم، دفتم:
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 چشم را باز كنید، آیتی بهتر از این میخواهید؟

 سر هر كوه رسولی دیدند

 دابر انکار به دوش آوردن

 باد را نازل كردیم، تا كلاه از سرشان بردارد

 هاشان پر داودی بودخانه

 چشمشان را بستیم

 دستشان را نرساندیم به سر شاخج هوش

 جیبشان را پر عادت كردیم

 (.376_373،ی1396ها آشفتیم )س هری، خوابشان را به صدای سفر آینه

 

 تأویل بر اساس رمزگان عرفانی در شعر
شود كه الگوی ارتباطی یاكوبسن را میسازد. پیام برای اینکه یکی از شش عنصری اطلاق میاصطلاح رمز به »

)مارتین « درست منتقل شود، باید حاوی رمزدانی باشد كه هم برای فرستنده و هم برای دیرنده قابل درک باشد.

زدان زبانی سروكار داشت شناسی بسیار بنیادی است. سوسور با رممفهوم رمز در نشانه(. »89،ی 1397و رینام، 

ها به تنهایی معنادار نیستند و فقط وقتی كه در ارتباط با یکدیگر باشند تفسیر پذیرند. و تأكید كرد كه نشانه

آورد كه در آن بنابراین معنای نشانه به رمزی كه در آن قرار درفته بستگی دارد. رمزدان چارچوبی را به وجود می

شناسان به دنبال واقع نمیتوان چیزی را كه در قلمرو رمزدان نیست نشانه نامید. نشانه مییابند. درها معنا نشانه

« درک رمزدان و قواعد ضمنی و محدودیتهایی هستند كه در فرایند تولید و تفسیر معنای هر رمز وجود دارد.

اعد كه معنای آنها در ها و قوای از نشانهشناسی، رمزدان یعنی مجموعه(. در نشانه222_221،ی 1397)چندلر، 

ها را درمییابند اما فرهنگی خای تثبیت شده است و كسانی كه در دایرۀ آن فرهنگ هستند معنای رمزی واژه

كسانی كه در خارج از آن حوزه باشند، معنای ضمنی و رمزی آنها را درک نمیکنند. در عرفان كلام به دو صورت 

كه كلام با حقیقت پیوند دارد؛ ارزش تحولی: هنگامی كه كلام دذاری میشود؛ ارزش قدسی: هنگامی است ارزش

كند. در این شعر كلام در جایگاه سودندی مقدس جای درفته است و قدرت ددردونی دارد یا ددردونی ایجاد می

 همتراز آیین و وحی از جانب خدا است.

 رمزگان شاعر 
است. در متن شعر، این واژه به طور مستقیم به یک حامل واژۀ رسول در سطح دلالتی، به معنای پیامبر یا فرستاده 

انتقال حقیقت یا پیامی از جهان ملکوت است. در  جپیام با رسالت و مسئولیت خای اشاره دارد، كسی كه واسط

مینامد، رسالت مفهومی اساسی است زیرا شاعر همانند پیامبری است كه مسئولیت شعری كه شاعر آن را سوره 

ها را به چراداه رسالت ببرید؛ بر ا آماده ورود به یک تجربج قدسی كند. همچنین در عبارت: لحظهدارد مخاطب ر

اساس رمزدان عرفانی لحظات خود حامل بار عرفانی هستند و میتوان از آن به عنوان ظرفیتی برای شکوفایی معنا 

ای اشاره پان بودن پیامبران و لحظهبهره برد. خوانشی دیگر نیز برای عبارت چراداه رسالت متصور است و به چو

ها علاوه بر معنای ضمنی، نقش كنشی دارد كه خداوند آنان را به پیامبری مبعوث كرده است. از منظر اكو، نشانه

نیز دارند كه در تأویل و پویایی معنا ایفای نقش میکنند. در سطح كنشی و عملکرد نشانه، رسول نه تنها یک 

در شعر است. رسول پلی میان تجربج زیستج انسانی و حقیقت متعالی ایجاد میکند. در  شخصیت، بلکه عاملی فعال
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سطح نمادین رسول چندین معنای متفاوت را دربردارد: نماد كلام مقدس؛ با توجه به واژۀ تماشا، نماد ناظر؛ دویی 

را ببیند و نماد واسطج انسان  به عنوان راهنما و پیشوایی است كه مخاطب را هدایت میکند تا فراتر از ظواهر هستی

 و جهان ملکوت. 

 رمزگان كلام
ای، بار معنایی فراتر از ارجاع مستقیم دارد كه امکان فعال شدن آن با توجه به اكو عقیده دارد كه هر نشانه

ای چند لایه است و میتواند بر اساس رمزدانهای دونادون فرهنگی، وجود دارد. آغاز كلام در این شعر نشانه

وانشهای متعدد، نقشهای متفاوتی بگیرد. آغاز كلام در بستر عرفانی یادآور لحظج خلقت و نزول نخستین كلمات خ

، «بخوان به نام پرورددار!»، آغاز هستی را رقم زد، یا زمانی كه فرمان داد: «نكُ»مقدس است؛ آنجا كه خداوند با لفظ 

ای كه سخن از نیستی به هستی پیدا میکند و به لحظه كاركردی قدسی« آغاز كلام»نشانج در این ساختار نقش

وارد شد اشاره دارد. آغاز كلام در این شعر به مفهومی فراتر از شروع یک جمله اشاره میکند، شاعر با این عبارت 

به سرچشمج قدسی سخن نظر دارد. در سطر بعد میگوید: چشم باز كنید! آیتی بهتر از این میخواهید؟ شاعر 

هایی از طبیعت های خدا را برای مردمش آشکار میکند در صدد است با نشان دادن جلوهمبری كه نشانههمچون پیا

ای نشانه« سودند»ای از ذات الهی آنها را به حقیقت مطلق نزدیک درداند. همچنین واژۀ و هستی به مثابه نشانه

از دیگر واژدان كلیدی این « بشارت». عرفانی و آیینی است و  بیشتر در متون مقدس و قرآن به كار رفته است

شعر است و شاعر با دفتن: آنان را به صدای قدم پیک بشارت دادم، خود را در مقام پیامبری كه بشارت دهنده 

آورانی است كه از طرف خدا برای رسالت كند. تعبیر: سر هر كوه رسولی دیدند، بازنمایی تصویر پیاماست فرض می

های قدسی است، این تركیب نمایانگر حضور مفاهیم عرفانی در عرفان كوه جایگاه نزول پیام شدند؛ زیرابردزیده می

 كار رفته است. است كه در اشعار س هری به عنوان رمزدان عارفانه و شاعرانه به

 پرواز-قفس -رمزگان كبوتر
نشانج اصلی وجود دارد: پرواز؛ كبوتر؛ قفس. این مفاهیم جدا از هم معنا ندارند و در مقولج در این شعر چند نقش

ی معناییند. پرواز: هایی در یک شبکهنشانهشناسیِ اكو این واژدان نقشتقابلی آزادی/ اسارت قرار میگیرند. در نشانه

قفس یک جفت -ذهن و واژه -یا ضد رهایی است. تركیب كبوتركنش رهایی؛ كبوتر: كنشگر رهایی؛ قفس: مخالف 

تصویر متضاد است با بار معنایی آزادی و اسارت. كبوتر در رمزدان عرفانی نماد روح و الهام است، قفس نماد تن و 

جهان ماده و اسارت یا حجاب حقیقت است، پرواز در عرفان و مکتب رمانتیسم نماد رهایی است؛ پرواز روح به 

ها و خاطرات. چنین تصویری خواننده را وادار به كندوكاو در معنای ضمنی ی حق و پرواز خیال به سوی آرمانسو

و « پرواز كبوتر از ذهن»شعر میکند: آیا شاعر خود اسیر محدودیتهای زبان است یا سخنش دردیر قفس است؟ 

شاعر مستقیما بیان نمیکند كه واژه  تصویری است همراه با مجاز هنری، به نحوی كه«: ای در قفس استواژه»

همچون كبوتر است و ذهن همانند قفس؛ اما با در كنار هم قرار دادن این دو تصویر مجازی، آنها را با هم مرتبط 

میسازد. در ادبیات كبوتر نماد آزادی و رهایی است و در این تصویر منظور رهایی اندیشه و خیال از ذهن است. 

رت، پروازی فیزیکی نیست بلکه حركت ذهنی و تخیلی است. واژه نیز در این شعر منظور پرواز نیز در این عبا

 اندیشه و سخنی است كه هنوز به بیان نرسیده است. 

 رمزگان پیامبر و بشارت 

به صدای قدم پیک بشارت »و « سر هر كوه رسولی دیدند»؛ «ها را به چراداه رسالت ببریدلحظه»عباراتی نظیر: 

هایی رایج ل بار عرفانی هستند و واژدانی نظیر: رسالت، رسول و بشارت در سنت عرفانی و آیین نشانه، حام«دادم
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و معمولند به عنوان مثال بشیر و نذیر بودن پیامبران، بارها در قرآن ذكر شده است. در رمانتیسم نیز هنرمند مقام 

رمانتیک خلق جهانی نو و آرمانی است. در این شعر  دونه دارد و پیام آور تخیل و زیبایی است؛ رسالت انسانپیامبر

ساخت خود، به در ژرف« بشارت»و « پیک»، «صدا»خود اشاره میکند. واژدانِ  جدونشاعر به وضوح به نقش رسالت

و پیام عنصر اصلی دفتار است. س هری در این شعر هر دو نگاه عارفانه و « پیام»یک مقولج معنایی ختم میشوند: 

ا باهم تركیب كرده است: او نه تنها پیام آور و رسول است بلکه با الهام از طبیعت نقش شاعرانه و منجی رمانتیک ر

بشر را به دوش میکشد. نقش كلام و سخن در این شعر، همچون اصلی ارتباطی میان شاعر و مخاطب عمل میکند. 

كه مردمش رسالت او را انکار میکنند و شاعر را در مقام پیامبری قرار میدهد « سحر میداند، سحر»اما عبارت: 

اعجاز كلامش را به سحر و جادو مرتبط میدانند. بدین ترتیب، شاعر خواننده را به غایت ماجرا و ارتباط سوق 

آرمانی برای میدهد: انکار و عدم پذیرش كلام. این عدم پذیرش توسط مخاطب، در مکتب رمانتیسم  منشأ رنجی

 ر به واسطج این تصاویر ناكامی خود را در تأثیردذاری و نفوذ كلام،  به تصویر میکشد. شاعر است؛ بدین ترتیب شاع

 رمزگان باد و نزول
جایی میان نقش خود به عنوان رسول و فاعل قدسی انجام داده به نوعی جابه« باد را نازل كردیم»شاعر در عبارت: 

راوی هدایت میکند  جبه بازخوانی نقش پیامبردونجایی مخاطب را است، دویی همنشین امر غیبی است. این جابه

و او را به درک و دریافت نحوۀ ددردونیِ مرز میانِ شاعر و حقیقت وامیدارد. باد در رمزدان عرفانی نماد آداهی و 

اند، جانبخشی ثباتی دنیا است. حرفهایی كه به چمن تشبیه شدهالهام الهی، روح و جان، تغییر و تحول معنوی و بی

میدهد؛ در این تصویر حرف همچون كلام و ایجاد حس لمس و دیدن به حرفها مخاطب را به تأثیر سخن سوق به 

درپی دارد و زایش معنا، تأویلی ضمنی است كه با توجه به این تصویر در ذهن مخاطب چمن قابلیت رویش پی

ک سو نزول باد همچون رمزدانی عرفانی نقش میبندد. هنگامی كه شاعر باد را برای برداشتن كلاه نازل میکند، از ی

یادآور نزول قرآن به منظور هدایت و آداهی بخشی است و از سویی برداشتن كلاه در این تصویر، مخاطب را به 

كشف رمزدانی دیگری هدایت میکند. برداشتن كلاه در متن عرفانی معنایی چندلایه دارد: دشوده شدن و آماددی 

عرفت، رهایی از تعلقات دنیوی و عبور از عالم محسوسات به عالم معنویات. این نگاه نور و م جبرای ورود به عرص

دقیقاً نقطج تلاقی عرفان و رمانتیسم است: الهام قدسی از دل طبیعت. چنین كنُشی در سنت عرفانی به معنای 

وابها به معنای رسیدن عبور از ظاهر به باطن یا حركت از مرحلج جاهلی به مرحلج آداهی است و با عبارت آشفتن خ

 به آداهی، تقویت میشود. 

 بندیجمع
 كاركرد رمزدان فعال تصویر زبانی متن شعر

 به تماشا سودند/
 آغاز كلام

سودند آیینی،  آغاز كنش 

 قدسی
القای آغاز ورود به آیین،  آیینی

 تبدیل زبان به ورد جادویی

پرواز كبوتر از ذهن/ واژه 

 در قفس
قفس كبوتر روح الهام/ 

 محدودیت
تضاد تصویری آزادی و  عرفانی

 اسارت

حرفهایم مثل چمن روشن 

 بود
 دادن حس به واژه درایانهطبیعت             تشبیه كلام به موجود زنده

تأیید ضمنی نیروی  ایدینی اسطوره اتهام جادودری میداند، سحرسحر 

 جادویی كلام
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 ها دال و تعدد مدلول
آورد های متعدد را فراهم میها و تفسیرهای معنایی، متونی را میسازند كه امکان خوانشزنجیرهاكو معتقد است 

ها در متنهای باز همیشه چند مدلول دارند و خواننده باید از طریق بستر به نحوی كه نشانه (،52،ی 1401)اكو، 

همان شکل محسوس « دال»شناسی نشانهساختها، میان این مدلولها دست به تأویل بزند. در نظام معنایی و ژرف

نشانه است نظیر: واژه، تصویر، صدا. مدلول مفهوم و معنایی است كه دال به آن ارجاع میدهد. رابطج دال و مدلول 

رمانتیکی به مدلولهای دیگری هدایت _یک دال، در بستر عرفانی در این شعر اغلب باز و سیال است، یعنی مدلولِ

میشود. در این حالت این امکان برای خوانندۀ الگو فراهم میشود كه تأویلهای مختلفی را ارائه دهد. به عنوان مثال: 

اعی كند. این برای یک خواننده میتواند صرفاً به معنای نور باشد اما برای فرد دیگر، مفهوم آداهی را تد« آفتاب»

تنوع مدلولی همان عنصری است كه متن را از بسته بودن میرهاند و آن را به یک متن چند صدایی بدل میکند. 

های دال در این شعر اغلب مفهومی طبیعی یا آیینی است نظیر: كبوتر، باغ، آیینه. مدلول به احساسات عمیق، تجربه

ال و مدلول اغلب فراتأویلی است: دال به یک مدلول ثابت و یکسان فردی و معناهای عرفانی ارجاع میدهد. رابطج د

هم « تماشا»ارجاع داده نمیشود، بلکه معنا به تجربج زیستج شاعر یا خوانندۀ الگو وابسته است. به عنوان مثال 

و سطر  مفهوم دیدن معمولی را در بر میگیرد و هم شهود عرفانی و نگاه شاعرانه. آغاز كلام در شعر منظور مطلع

اول است اما در سنت عرفانی به لحظج خلقت و آغاز هستی و آفرینش جهان اشاره دارد. كبوتر از منظر عرفان، به 

معنای روح، الهام و آزادی است. تصویر واژه در قفس هم مفهوم محدودیت بیان یا عدم تأثیر سخن را القاء میکند 

ها باشد علاوه بر آن، از منظر رمانتیسم نشانج فردیت الب واژههم میتواند به عنوان نماد اسارت حقیقت مطلق در ق

و جهان درونی شاعر باشد كه توانایی ارتباط را از او سلب كرده است. در سطحی استعاریتر، واژه همان روح یا معنا 

د از: هایی دیگر این شعر، با چنین كاربردی عبارتناست و قفس همان جهان مادی یا كالبد جسمانی است. واژه

ای ای از كلام است؛ دوهر به دلیل ارزشمندی استعارهچمن كه به دلیل زایش مکرر معنا و نوآوری و تازدی، استعاره

ها بازتابی از درونیات و معنویات ای است برای ذهن و آینهاز زبان است؛ باغ به دلیل محل رشد و آفرینش استعاره

 دا میکند.انسان است كه در قالب بیان و كلام نمود پی

 بندیجمع
 تأویل عرفانی مدلول دال

 شهود عرفانی، نگاه شاعرانه به هستی دیدن و مشاهده/ شهود  تماشا

 آغازآفرینش/ كُن شروع سخن/ ابتدای هر امری آغاز كلام

 روح، آزادی، وحی پرنده سفید/ روح/ واژه كبوتر

 الهام و انتقال معناتقابل میان  محدودیت بیان/ مراقبه/اسارت نفس واژه در قفس

 زایش معنا  دیاه رستنی/ واژه چمن

 حقیقت ناب، معرفت سنگ قیمتی/ كلام و سخن دوهر

 عالم روحانی و سلوک تصویر ذهنی طبیعت/ ذهن و حافظه باغ در حافظه چوب

 خود آداهی و حقیقت آینه/ انعکاس تفکر هاآینه

 

 «تا انتها حضور»بررسی شعر 
ای برجسته از تجلی ارزش كلمه و افسون سخن به عنوان از سهراب س هری را میتوان نمونه شعر تا انتها حضور

ای كه كلمه در همنشینی با عرفان به ابزاری های بنیادین مکتب رمانتیسم و عرفان دانست؛ نمونهیکی از مولفه
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ری در خواب رو به آنها اند كه دبرای مکاشفه و شهود بدل میشود. در این شعر كلمات همچون مکانی وصف شده

افتد و بر زمین غلت ای كه باد سخن میگوید و با سخن دفتن باد سیب میباز خواهد شد. در چنین فضای رویایی

ای كه راوی در آن درفتار ند، انگار همه چیز از سخن دفتنِ باد شروع خواهد شد تا جایی كه وهم همچون خانهمیز

ود. در این شعر دویی سخن دفتن كنشی است كه واكنشها و رویدادهایی را شده است ویران میشود و از بین میر

 در پی دارد و اسرار جهان فاش خواهند شد؛ تا سرانجام باز صبح از واژه طلوع میکند و روز میشود. 

 

 متن شعر

 امشب در یک خواب عجیب

 رو به سمت كلمات باز خواهد شد

 باد چیزی خواهد دفت، سیب خواهد افتاد

 اوصاف زمین خواهد غلتیدروی 

 تا حضور وطن غایب شب خواهد رفت

 سقف یک وهم فرو خواهد ریخت

 چشم هوش محزون نباتی را خواهد دید

 پیچکی دور تماشای خدا خواهد پیچید

 راز سر خواهد رفت

 ریشج زهد زمان خواهد پوسید

 سر راه ظلمات

 لبج صحبت آب برق خواهد زد

 باطن آینه خواهد فهمید

 ج معنی را امشب ساق

 وزش دوست تکان خواهد داد

 بهت پرپر خواهد شد

 ته شب، یک حشره، قسمت خرم تنهایی را

 تجربه خواهد كرد.

 (. 456_454داخل واژۀ صبح، صبح خواهد شد )س هری،ی 

 

 ایتأویل بر اساس رمزگان عرفانی و اسطوره
ها این شعر به مثابه نیایشی شبانه است كه در آن از امکانات واژه برای پیشگویی و تحول استفاده شده است؛ واژه

«. باد چیزی خواهد دفت، سقف یک وهم فرو خواهد ریخت»نگری و بازسازی و ددردونی هستند: حامل نوعی آینده

دونه، متون مقدس را به ذهن متبادر میکند. در این زبان در این شعر همچون وحی یا الهامی شبانه با خاصیتی رمز

ای است به شعر، دری باز شده است، برای هر كسی كه به ساقج معنی تمسک بجوید. ریختنِ سقف وهم اشاره

بطلان یقینهای كاذب كه در فلسفج وجودی و عرفان یکی از مراحل شهود است. بنابراین شب بستری است برای 

یشان را كه نمادی از د همچون رساندن پیام و الهامی است برای كسانی كه دَرِ خوابهازایش نور. سخن دفتن با
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به معنی وزیدن است. در متون « وا»باد یا وایو در پهلوی از ریشج »اند. ناخوداداه است، به سمت كلمات باز كرده

د و بادی در طوفان مرگ. در باستانی با دو معنای متفاوت ذكر شده است؛ بادی كه در ابر بارانزا زنددی میکن

)مدرسی، « های اوستایی وایو جداكنندۀ دو جهان نیکی و بدی است.های دورۀ میانه نیز، همچون نوشتهنوشته

(. همچنین سیب نماد آداهی و معرفت است، به عبارتی با تجلی الهی و رسیدن الهامات 328_327،ی 1401

دیری معرفت در وجود آنها میشود. پیچک در این شعر نشانه ل اند موجب شکغیبی برای كسانی كه آماده پذیرش

رشد و ظرفیت بالقوه برای پذیرش انوار الهی و رفتن به سمت نور است. راز به اذكار الهی اشاره دارد كه در چنین 

اه فضایی آشکار خواهند شد و بر سر راه ظلمت كه نمادی تاریکی درونی است قرار خواهند درفت. مانع شدن بر ر

ظلمت به معنای عدم اجازه ورود آن، با واژدان آب و آینه كه نماد روشنایی و پاكی و خلوی هستند، امکان 

اند كه از طریق آنها تجربج كار رفتهای بهای عرفانی و شهود را فراهم میکنند. رمزدانها در این شعر به دونهتجربه

جان سالک كه همچون یک حشره ناچیز است در برابر حق شهود و وحدت با امر متعالی صورت میگیرد. در نهایت 

 .در پس عزلت و ریاضت به صبح كه نماد نور و روشنایی وجود حق است، متصل میشود

 

 خواب و آستانه مکاشفه

، ما را وارد فضای عرفانی میکند؛ در سنتهای صوفیانه، خواب «امشب در یک خواب عجیب»در آغاز شعر، شاعر با 

واری است كه دری به سوی مکاشفات عرفانی و خبری است. در چنین وضعیت آستانههی و بیحالتی میان آدا

ساحت باطنی است. عرفا بر این باور  دسست از واقعیت محسوس و ورود به جدر عرفان خواب نشان الهام باز میشود.

در این شعر رمز ورود به اساس، خواب بودند كه خواب همچون پلی میان عالم ملکوت و عالم ماده است. بر این 

ساحت كشف و شهود است. از منظر رمانتیکی نیز خواب قلمروی ناخودآداه و تخیل است كه شاعر از آن تغذیه 

 ننگری قدم میگذارد.میکند. بنابراین شاعر با دشودن دروازۀ خواب، به جهان خیال و درو

 

 رمزگان كلمه 

ر كلمه ابزار بیان یا حتی وسیلج ارتباط نیست، بلکه حقیقتی ، دیگ«رو به سمت كلمات باز خواهد شد»در سطر: 

است كه در عرفان مظهر خدا و حق است. كلمه حقیقتی عرفانی است، داهی هم به مثابج ارادۀ خداوند است. 

هایی را دارند كه حقیقت از خلال آنها بر ما آشکار میشود. بازشدن در رو بنابراین كلمات در این شعر حکم دریچه

سمت كلمات، به معنای پذیرش زبان به عنوان جایگاه افسون و اعجاز در این شعر مطرح است؛ جایی كه معنا  به

 نه تنها بیان میشود بلکه همچون ماهیتی وجودی حضور پیدا میکند. 

 

 رمزگان باد و الهام
ای كوتاه اما پر تأثیر است؛ در رمزدان عرفانی باد نماد روح و جان است. نفس الهی جمله« باد چیزی خواهد دفت»

سورۀ ی( در قالب وزش بادی بیان شده است. باد در  72آیج  _كه در عرفان از آن یاد شده )نفََختُ فیهِ مِن روحی

سوی طبیعت و هستی بر او جاری شده است. بر این اساس  این شعر حامل پیامی است كه نه از زبان انسان، بلکه از

میتوان نتیجه درفت حقیقت همیشه از طریق مقدس نازل نمیشوند، بلکه میتواند این امر به واسطج یکی از مظاهر 

طبیعی صورت پذیرد. س هری با تركیب این دو معنا، باد را به زبان الهام بدل میکند. باد در این شعر همان سخن 
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وار است كه از جانب طبیعت برای القاء معنا بر شاعر نازل شده است. چنین تركیبی دقیقا جایی است كه نافسو

 آمیخته است: تجربج قدسی از دل طبیعت.عرفان را با رمانتیسم درهم

 

 سیب و دوگانگی معرفت
هن مخاطب ذمعنایی در  ، دو لایج«سیب خواهد افتاد، روی اوصاف زمین خواهد غلتید»میگوید: همگامی كه شاعر 

فعال میشود. از یک سو سیب یادآور میوۀ معرفت است؛ همان سیبی بهشتی و میوۀ ممنوعه كه آدم و حوا پس از 

خوردن آن به آداهی نسبت به وجود خود رسیدند. از سوی دیگر، این سیب نمادی از سقوط و هبوط انسان به 

در عرفان دناه تلقی نمیشود، بلکه مقدمج شناخت و  ساحت خاكی جهان است. این طرد شدن و تنزل وجودی

رسیدن به آداهی است. انسان در زمین این امکان برایش فراهم میشود كه با تعالی وجودی خویش، مقدمات 

بازدشت به حق را فراهم سازد و به وصال برسد. بر این اساس سیب هم نماد سقوط  از بهشت است و هم نماد 

یقت. از سوی دیگر، سیب در رمانتیسم نماد زیبایی طبیعی و ثمرۀ حیات است. س هری دستیابی به معرفت و حق

شد و هم دانایی و معرفت را مد نظر دارد. به کبه واسطج این نماد دودانه، هم زنددی و جدایی و رنج را به تصویر می

 بیان دیگر معرفت بدون رنج حاصل نمیگردد.

 

 پیچک و حركت صعودی
شعر، تصویری عرفانی است و به صعود سالک به عالم معنا و رسیدن به ملکوت اشاره دارد. در  تصویر پیچک در این

اینجا پیچک نماد سالکی است كه وجود خود را به سمت معشوق و معبود میکشاند و در تلاش برای وصال است. 

داوند مینشیند. در ای كه انسان به نظارۀ حضور و تجلی ختماشای خدا همان لحظج وصال عرفانی است. لحظه

ای است كه اسرار خداوند فاش خواهد شد و رازها بر سالک آشکار میگردد. اسرار و رازها هنگام چنین لحظج ملوكتی

بروز و عیان شدن با سخن و بیان و واژه ارتباط مستقیم دارند. در چنین بستری كلمات نقشی كلیدی ایفا میکنند 

ای برای میل انسان به پیوند دوباره ک هستند. در رمانتیسم نیز پیچک استعارهو واسطج امر غیبی و الهام بر دل سال

میدهد كه طبیعت خود در با طبیعت و خروج از محدودیتهای انسانی است. تركیب پیچک و تماشای خدا نشان 

است. چنین  نه تنها انسان بلکه حتی دیاه نیز در پی طلب حقیقت و وصال دیگرمسیر سلوک قرار دارد؛ به عبارتی 

 انگارانج رمانتیسم پیوند میخورد.نگرشی از عرفان سرچشمه میگیرد و با نگاه طبیعت

 

 آب نماد حقیقت جاری
ای برخوردار است، شبکج رمزی آبی است. در های رمزی كه در عرفان اسلامی از نمود قابل ملاحظهیکی از شبکه»

رتباط است، در بیان رمزی از رموز عالم عرفان نقش ایفا كرده عرفان به طور كلی آب و هر آنچه به نوعی با آن در ا

سورۀ  30(. آب در عرفان نماد حیات و طهارت و پاكی است، در آیج 116، ی 1396)مدرسی و دیگران، « است.

ن ، یعنی همه چیز از آب زنده است. برای صوفیه آب هما«وَ جعََلنا مِن الماءِ كُلّ شیَءٍ حیٍَّ»انبیاء بیان شده: 

حقیقتی است كه حیات روحانی را به سالک میبخشد. آب همچنین نماد جریان و تداوم است؛ بر این اساس آب را 

این مفهوم تداعی میشود كه جریان حقیقت به « صحبتِ آب»ای از معرفت زنده و پویا میدانند. در تركیب نشانه

ای به تصویر كشیده زدن همراه است، لحظه در تصویری كه با برقمچنین واسطج آب بر دل سالک وارد میشود. ه

ودویی میان آب و سالک شکل میگیرد و این تعامل همچون جرقه و نوری آشکار میشود كه در دل تاریکی، دفت
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كه زبان توانِ انتقالِ تجربج عرفانی را پیدا میکند. این لحظه همان لحظج مکاشفه است؛ است ای میشود؛ هنگامه

ل ظلمت و تاریکی، صدای حقیقت همچون برقی بر او تجلی میکند. در رمانتیسم آب نشانج ای كه سالک در دلحظه

زنددی و حیات است، همچنین تصویری است از احساسات و روان انسان، دذر زمان، ارتباط انسان با طبیعت. به 

ادن پویایی هستی و طور كلی آب در رمانتیسم به جریان زنددی و انرژی حیات اشاره دارد و از آن برای نشان د

 پیوند موجودات با طبیعت استفاده میشود. 

 

 معنا و حقیقت

همان حضور معبود « دوست»در اینجا همان حقیقت الهی است. « معنی»نماد رویش و حیات است و « ساقه»

 است و وزشی كه موجب تکان خوردن معنا میشود، همان تجلی الهی است كه معنا را بر قلب سالک نازل میکند.

در این تصویر معنا موجودی زنده است، نه یک مفهوم معمولی و سطحی. از منظری دیگر معنا با زبان ارتباط 

مستقیم دارد؛ زبان واسطج میان معنا و حقیقت است. علاوه بر آن معنا همیشه ثابت نیست و بر اساس زمینه 

ود به واقعیت عینی نیست؛ بلکه فرهنگی، اجتماعی و شخصی تغییر میکند. در مکتب رمانتیسم حقیقت، محد

تركیبی از تجربج زیسته و احساسات و شهود است. آنچه كه شاعر تجربه میکند، با حقیقت عینی جهان متفاوت 

است، به بیان دیگر درونیات هر فرد حقیقتی است كه شخصی و قابل اعتبار است. در رمانتیسم معنا و حقیقت به 

حقیقت همیشه واضح نیست و نیازمند درک و تأمل  كشف حقیقت است؛ زیرا هم دره خورده است: معنا راهی برای

ها است. شاعر رمانتیک با خلق رمز و تصویرهای خیالی، تلاش میکند حقیقت زنددی انسان را در معانی پدیده

 آشکار سازد. این نگاه بیانگر پیوند نادسستنی میان معنا، حقیقت، رمانتیسم و عرفان است.

 

 یصبح و بیدار
پایان این شعر با تصویر صبح و بیداری رقم میخورد. صبح در رمزدان عرفانی نماد بیداری، روشنایی و تجلی حقیقت 

است. نکتج مهم این شعر در این است كه شاعر صبح را در طبیعت خلاصه نمیکند؛ بلکه صبح از خود واژه آغاز 

ظهور میشود. هنگامی كه صبح در خود واژۀ صبح  میشود. واژه در این تصویر خود حقیقتی است كه موجب تجلی و

ای نقطج پیوند واژه و حقیقت ای به سطح وجودی و تجلی میرسد. چنین لحظهمتولد میشود، زبان از سطح نشانه

است؛ جایی كه واژه و حقیقت با هم یکی میشوند. همچنین از منظر رمانتیسم صبح نماد زنددی، تولد، ارتباط با 

شروع دوباره است. صبح با روشنایی و تابش نور آغاز میشود، این نور در رمانتیسم نماد و ددردونی طبیعت، تغییر و 

 آداهی، شناخت یا لحظج الهام شاعرانه است.

 

 گیرینتیجه
بررسی اشعار سهراب س هری روشن ساخت كه س هری در نقطه تلاقی دو سنت بزرگ، یعنی عرفان شرقی و 

های مدرن رمانتیسم غربی، ایستاده است. زبان شعری او نه صرفاً تداوم سنتهای دذشته است و نه تقلیدی از مکتب

ی عرفانی و رمانتیکی را در قالبی واحد به ای نوآوری زبانی و معنایی است كه توانسته است تجربهغربی، بلکه دونه

بیند كه قادر است حقیقت داند بلکه آن را موجودی زنده و فعال میهم پیوند زند. س هری واژه را تنها ابزار بیان نمی

متعالی را آشکار سازد. در اشعار او كلمه هم ارزش عرفانی دارد و هم افسون رمانتیکی. از یک سو پرتوی از امر 

آفریند. نمادهایی چون باد، سیب، را بازتاب میدهد و از سوی دیگر، به یاری تخیل شاعرانه جهانی تازه میقدسی 
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آب، صبح و پرواز در شعر او هم حامل بار معنایی عرفانی هستند و هم ساختارهای تخیل رمانتیک را در خود جای 

آیینی و معرفتی باشد.  -شناسانهای زیباییهمیشود كه شعر س هری، همزمان تجرباند. این همنشینی موجب داده

ودو با امر قدسی است. از در چنین بافتی طبیعت نه تنها موضوعی برای توصیف، بلکه زبانی برای مکاشفه و دفت

شمار میروند؛ هر نشانه و هر ای روشن از متن باز به شناسی تأویلی اكو، اشعار س هری نمونهدیدداه رویکرد نشانه

شعر او قابلیت ارجاع به سطوح مختلف معنایی را دارد و به خواننده اجازه میدهد كه بر اساس افق  تصویر در

شود شعر او به روی تفاسیر بی پایان دشوده باشد و انتظارات خود به تأویل متن ب ردازد. همین ویژدی سبب می

ا پیوند عرفان و رمانتیسم زبانی آفریده جایگاهش را در ادبیات معاصر تثبیت كند. در نهایت میتوان دفت: س هری ب

افق های عرفانی و فرهنگی ایرانی وفادار مانده و هم با دستاوردهای مکتبهای ادبی جدید هماست كه هم به ریشه

میشود؛ حضوری كه تا پایان كلام امتداد دارد و ای است كه در آن  كلمه به حضور بدل شده است. شعر او تجربه

 میخواند.ركت در كشف حقیقت فرا مخاطب را به مشا

 

 مشاركت نویسندگان

سركار خانم استخراج شده است.  ارومیهدكتری زبان و ادبیات فارسی مصوبّ در دانشگاه  ۀاین مقاله از رسالج دور

شلیر اند. سركار خانم راهنمایی این رساله را برعهده داشته و طراح اصلی این مطالعه بوده دكتر فاطمه مدرسی

اند. در نهایت تحلیل ها و تنظیم متن نهایی نقش داشتهبعنوان پژوهشگر این رساله در دردآوری داده رحمانی

 پژوهشگر بوده است.دو محتوای مقاله حاصل تلاش و مشاركت هر 

 

 تشکر و قدردانی
ادبیات و علوم انسانی دانشکده نویسنددان مراتب تشکر و قدردانی خود را از مدیر دروه رشتج  زبان و ادبیات فارسی 

 شناسی نظم و نثر فارسی )بهار ادب( اعلام مینمایند.و اعضای هیأت تحریریج نشریه وزین سبک ارومیهدانشگاه 

 

 تعارض منافع
نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این اثر در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاپ نرسیده و حاصل 

ددان است و ایشان نسبت به انتشار آن آداهی و رضایت دارند. در این تحقیق فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسن

كلیج قوانین و مقررات اخلاقی رعایت شده و هیچ تخلف و تقلبی در آن صورت نگرفته است. مسئولیت دزارش 

ذكر  نویسندۀ مسئول است و ایشان مسئولیت كلیج موارد ۀتعارض احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش بر عهد

 شده را بر عهده میگیرند.
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